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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 پساجنگ و ضرورت 
نوزایی اقتصاد

 ریشــه دشــواری‌های امــروز اقتصاد 
ایران را نباید تنها در رخدادهای اخیر 
یا پیامدهای جنگ جســت‌وجو کرد؛ 
این بحران، ســال‌ها پیش آغاز شده و 
نشانه‌های آن از مدت‌ها قبل آشکار بوده 
است. کاهش پیوسته سرمایه‌گذاری، 
افت رشــد اقتصادی و گســترش فقر، 
همگی گواه آن‌ است که اقتصاد کشور 
پیش از این نیز با مشــکلاتی عمیق و 
ساختاری دست‌به‌گریبان بوده است. 
از همین رو، اگرچه امید می‌رود ســایه 
جنگ هرچه زودتر از سر ایران و ایرانیان 
دور شود و دیگر بازنگردد، اما در دوران 
پساجنگ نیز نباید مقصد را بازگشت به 
وضعیت پیش از جنگ تعریف کرد؛ زیرا 
آن وضعیت نیز درخور یک اقتصاد پویا 

و امیدوار نبود.
بی‌گمــان جنــگ، بــر شــدت بحران 
افزوده است. تورم بالاتر رفته، فشار بر 
معیشت مردم بیشتر شــده و بسیاری 
از بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل 
نیرو شــده‌اند. اما حقیقت این اســت 
که بخش تولیــد سال‌هاســت زیر بار 
دشواری‌های متراکم خم شده است. 
از ســال ۱۴۰۳، قطعی‌هــای مکــرر 
برق و گاز فشار سنگینی بر واحدهای 
تولیدی وارد کرد و بســیاری را وادار به 
کوچک‌ســازی کرد. در ســال ۱۴۰۴ 
نیز، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، موج 
تازه‌ای از تعدیل نیرو در بنگاه‌ها شکل 
گرفت؛ موجی کــه هنوز ادامــه دارد. 
بنابراین، ناراست است اگر همه مسائل 
اقتصاد ایران را صرفاً به جنگ نســبت 
دهیم؛ بخش بزرگی از این گرفتاری‌ها 
ریشه در سال‌های پیشــین دارد و در 
بستر فرسایش تدریجی توان تولیدی 

کشور شکل گرفته است.
ســرمایه‌گذاری، آینــه نــگاه فعــالان 
اقتصادی به آینده است؛ و این آینه در 
ایــران تصویر امیدوارکننده‌ای نشــان 
نمی‌دهد. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۲، حجم سرمایه‌گذاری در کشور 
حدود ۴۴ درصد کاهــش یافته و عملًا 
به نزدیک نصف رســیده است. از سال 
۱۳۹۷ به بعد نیز سرمایه‌گذاری تقریباً 
هم‌سطح استهلاک سرمایه بوده؛ یعنی 
ظرفیت تولیدی کشور نه‌تنها گسترش 
نیافته، بلکه درجا زده است. در همین 
دوره، کشورهای همسایه و رقیب مسیر 
رشد و توســعه را پیموده‌اند، حال آنکه 
متوسط رشد درآمد ملی ایران در فاصله 
۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۲ منفی بوده اســت. 
به بیان روشــن، اقتصاد نه فقط پیش 
نرفته، بلکه بخشی از رفاه عمومی نیز از 
دست رفته است. حتی افزایش نسبی 
درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۴۰۱ تا 
۱۴۰۳، تحت تأثیر قیمت جهانی انرژی 
و برخی تحولات بین‌المللی، نتوانست 

کشور را در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
اقتصاد ایــران امروز بیــش از هر چیز 
به ثبــات، امنیــت و افقی روشــن نیاز 
دارد. ایــن هدف، هم به بهبــود روابط 
بین‌المللی، تعامل ســازنده با جهان و 
کاهش تنش‌ها وابســته است و هم به 
ثبات در سیاست‌گذاری داخلی، اصلاح 
قوانین و مقابله با فساد. رفع تحریم‌ها، 
کاهش نااطمینانی و امکان برنامه‌ریزی 
بلندمــدت می‌تواند ســرمایه‌گذاری و 
تولیــد را جــان تــازه ببخشــد. در 
کشــوری که احتمال قطع اینترنت یا 
اختلال‌های گســترده ارتباطی وجود 
دارد، ســرمایه‌گذار بــا اطمینــان قدم 
نمی‌گــذارد. راه برون‌رفت، اصلاحات 
بنیادیــن اســت؛ زیــرا مُســکن‌های 
حمایتــی، هرچنــد اندکــی از درد 
می‌کاهند، درمان ماندگار این بیماری 

کهنه نیستند.

زهرا کریمی
استاد دانشگاه مازندران

 اقتصاد ایران این روزها با پدیده‌ای مواجه است که فراتر 
از نوســانات معمولِ بازار، به بطن معیشت خانوارهای 
ایرانی رسوخ کرده است. تورم، نه یک واژه تخصصی در 
ویترینِ اقتصاددانان، بلکه واقعیتی تلخ و ملموس است 
که هر روز صبح با باز شدن مغازه‌ها، قدرت خرید مردم 
را نشانه می‌رود. آمارهای تازه مرکز آمار ایران، تصویری 
نگران‌کننده از اردیبهشــت‌ماه ۱۴۰۵ ترسیم می‌کند؛ 
تصویــری کــه در آن شــاخص‌های کلان، رکوردهایی 
تاریخــی را ثبت کرده‌انــد که پیش‌ازاین کمتر ســابقه 
داشته است. رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به مرز ۸۳.۹ 
درصد و عبور تورم ســالانه از ۵۷ درصد، نشــان‌دهنده 
شتابی است که بسیاری از تحلیل‌گران آن را زنگ خطری 

جدی برای ثبات اقتصادی قلمداد می‌کنند.
آمارهای اردیبهشــت‌ماه فراتر از اعداد و ارقام خشک، 
حکایت‌گــر فشــاری بی‌ســابقه بــر ســبد مصرفــی 
خانوارهاســت. داده‌های رســمی گویای این حقیقت 
است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه با جهشی 
۱۰.۴ واحد درصدی نسبت به فروردین، به ۸۳.۹ درصد 
رســیده؛ نرخی که در تمامی ســال‌های فعالیت مرکز 
آمار ایران بی‌سابقه بوده اســت. اختلاف معنادار چهار 
درصدی میان گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد 
نرخ تورم سالانه، خود گویای پیچیدگی‌های محاسباتی 
و شــاید عمق بحران در لایه‌های پنهان اقتصاد است. 
در کنار این ارقام، ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی نشان 
می‌دهد که این روند نه تنها کند نشده، بلکه با شتابی 
نگران‌کننده در حال پیشروی است و سفره‌های مردم را 

بیش از پیش کوچک می‌کند.
ایــن گــزارش در ادامه بــه کالبدشــکافی دقیــقِ این 
وضعیــت می‌پــردازد. پرســش بنیادین این اســت که 
چگونه اقتصاد کشــور در چنین تنگنای معیشتی قرار 
گرفته و آیا می‌توان امیدی به فروکش کردن این طوفان 
داشــت؟ واکاویِ نقشِ سیاســت‌های پولی، حذف ارز 
ترجیحی و پیامدهای جنگ بر زیرســاخت‌های تولید، 
بخش‌های بعــدی این نوشــتار را تشــکیل می‌دهند. 
همچنین دیدگاه‌های کارشناســی پیرامــون احتمال 
وقوع تورم‌های سنگین‌تر و بررسی راهکارهای حمایتی 
دولت، از جملــه نقش کالابرگ در حفــظِ حداقل‌های 
معیشتی، موضوعاتی است که خوانندگان هفته‌نامه را 
با ابعادِ پنهانِ این رکوردشکنی‌های تورمی آشنا خواهد 
کرد. چشــم‌انداز پیش‌رو، نه تنها آماری، بلکه انسانی و 

اجتماعی است.

کالابرگ؛ سدی برابر تورم
شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده در بخش خوراکی‌ها 
نشــان از جهشــی ۱۲۹.۸ درصدی دارد که فشــاری 

سنگین بر ســبد معیشــت خانوار تحمیل کرده است. 
اقلام اساسی نظیر روغن نباتی با ۴۳۱ درصد، تخم‌مرغ 
با ۳۴۳ درصد و مرغ با ۲۸۷ درصد افزایش، بیشــترین 
بارِ تورمی را به دوش کشــیده‌اند. برنج ایرانی و گوشت 
گوســاله نیز بــا رشــد ۱۶۱ و ۱۵۷ درصــدی، عملًا از 
دســترس بخش وســیعی از جامعــه خارج شــده‌اند. 
محصولات لبنی شامل شیر، ماســت و پنیر پاستوریزه 
همگی رشد فراتر از ۱۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند که زنگ 
خطری برای سلامت تغذیه‌ای بیمه‌شدگان و کارگران 
است. حتی کالاهایی مانند حبوبات و ماکارونی نیز از 
این موج در امان نمانده و رشــد بیش از ۸۰ درصدی را 

ثبت کرده‌اند.
محاســبات دقیق نشــان می‌دهــد هزینه ســبد اقلام 
خوراکی مورد نیاز یــک خانواده چهارنفــره به عدد ۲۱ 
میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رســیده است. این رقم که بر 
مبنای اســتانداردهای وزارت رفاه برای ۱۱ قلم کالای 
اساســی تدوین شــده، فاصله معناداری با توان خرید 
عمومی دارد. واقعیت این اســت که ســهم هزینه‌های 
خوراکی از حداقل دســتمزد، طی یک ســال از ۵۳.۹ 
درصد به بیش از ۷۱ درصد جهش یافته اســت. تداوم 
این مسیر صعودی در کنار ثابت ماندن سطح حقوق و 
مزایا، بیم آن را ایجاد می‌کند که در ماه‌های آینده، تمام 
دریافتی کارگران صرفاً برای تأمین حداقل‌های خوراکی 
هزینه شود و توانی برای پوشش سایر مخارج باقی نماند.

طرح کالابرگ الکترونیک در این شرایط بحرانی، نقش 
یک ضربه‌گیر حیاتــی را برای جلوگیری از فروپاشــی 
معیشتی ایفا کرده است. آمارهای تحلیلی ثابت می‌کنند 
اگر حمایت‌های کالابرگی نبود، ســهم غــذا از حقوق 
کارگــران به عــدد هولنــاک ۸۲.۷ درصد می‌رســید. 
تخصیص این اعتبــار حمایتی باعث شــده تا حداقل 
بخشی از درآمد خانوار برای سایر نیازهای حیاتی نظیر 
مسکن، پوشاک و بهداشت باقی بماند. اکنون تنها کمتر 
از ۳۰ درصد از حداقل دستمزد برای تامین هزینه‌های 
غیرخوراکی باقی مانده که مدیریت زندگی را در سراسر 
کشور به یک چالش بسیار پیچیده و مهارنشدنی تبدیل 

کرده است.

طوفان ارزی در بازار
تحولات نظامی و محاصره تنگه هرمز، اگرچه شتاب تورم 
را در ماه‌های اخیر دوچندان کرده است، اما ریشه‌های 
این وضعیت را باید در بستری فراتر از شوک‌های امنیتی 
جست‌وجو کرد. نوسانات شدید ارزی به‌عنوان محرک 
اصلی، مســتقیماً هزینه تأمین مواد اولیــه و کالاهای 
واســطه‌ای را افزایش داده و موجی از گرانی را در تمام 
سطوح تولید به راه انداخته است. این جهش قیمت‌ها 

در اردیبهشــت ۱۴۰۵، برآینــد هم‌زمانــی بحران‌های 
کوتاه‌مــدت بــا ناترازی‌هــای ســاختاری اســت که از 
سال‌های پیش در کالبد اقتصاد ایران نهادینه شده بود.

اختلال در مســیرهای تجــارت خارجــی و حمل‌ونقل 
دریایی، عرضه کالا را به شدت محدود کرده و هزینه‌های 
لجستیک را به ارقامی بی‌سابقه رسانده است. افزایش 
بهــای دلار نه‌تنها بر کالاهای وارداتــی، بلکه بر زنجیره 
تأمین محصولات غذایی نیز اثر گذاشته و ثبات معیشتی 
را مخدوش کرده اســت. تلاطم‌های اخیر نشان داد که 
حتی پیش از وقــوع درگیری‌ها، اقتصاد ایران با رشــد 
شتابان قیمت‌ها دست‌وپناه نرم می‌کرد و هشدارهای 
مکرر کارشناسان درباره احتمال بروز ابرتورم، ریشه در 
واقعیت‌های تولید داخلی و ناتوانی در پوشش تقاضای 

مؤثر داشت.

ریشه‌های پولی تورم
کاهش ظرفیت تولید ناشی از آسیب به زیرساخت‌ها در 
جریان جنگ، عرضه کالا و خدمات را با چالشی جدی 
مواجه کرده اســت. قانون نانوشــته اقتصــاد می‌گوید 
هنگامی که عرضه فروکش کند و تقاضا در سطح پیشین 
باقی بماند، قیمت‌ها مسیری جز صعود نخواهند یافت. 
بازسازی این زیرســاخت‌های آسیب‌دیده خود مستلزم 
صرف منابعی اســت که فشــار مضاعفی بر هزینه‌های 
نهایی تولید وارد می‌آورد. انتظــارات تورمی نیز در این 
میان نقش کاتالیزور را ایفا کرده و باعث شــده است تا 
خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، رفتارهای مصرفی خود 

را بر پایه پیش‌بینی گرانی‌های آینده تنظیم کنند.
متغیرهای پولی و مالــی، از نظر نخبــگان اقتصادی، 
موتور محرک و پایدار این وضعیت قلمداد می‌شــوند. 
رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در کنار احتمال استقراض 
دولت از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های جنگی، 
افق مهــار تورم را تیره‌وتار کرده اســت. کســری بودجه 
مزمن دولتی که از مسیرهای تورم‌زا تأمین می‌شود، اجازه 
نمی‌دهد حتی با رفع شوک‌های مقطعی، سطح عمومی 
قیمت‌ها به ثبات برسد. تا زمانی که حجم پول سریع‌تر از 
توان تولیدی کشور حرکت کند، مهار پایدار گرانی تنها 
در سطح یک آرزو باقی خواهد ماند و فشارهای معیشتی 

استمرار می‌یابد.

پیامدهای حذف ارز ترجیحی
سیاســت‌های ارزی دولــت و تصمیــم بــه حــذف ارز 
ترجیحــی، نقطــه عطفی در جهــش آمارهــای تورمی 
اردیبهشت‌ماه محسوب می‌شود. تحلیلگران اقتصادی 
بر این باورند که ورود شــوک‌های پیاپی ارزی و انرژی، 
اقتصاد را در آستانه یک انفجار قیمتی قرار داده است. 

بررســی روندها نشــان می‌دهد که تا پایان پاییز سال 
گذشــته، میانگین تورم ماهانه در سطحی کنترل‌شده 
قرار داشــت، اما با تغییــر سیاســت‌های ارزی و وقوع 
تنش‌های بین‌المللی، این رقم به ناگاه جهشی دوبرابری 
را تجربه کرد. ثبت تورم‌های ماهانه نزدیک به ۹ درصد، 
گویای عبور از مرزهای هشدار و ورود به دورانی است که 

پیش‌ازاین تجربه نشده بود.
ثبات اقتصــادی در آینــده بیــش از هر چیز بــه نتایج 
مذاکرات سیاســی و وضعیت صادرات نفت گره خورده 
است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم 
تنش‌ها و محاصره دریایی، رسیدن به تورم‌های سه‌رقمی 
دور از ذهن نخواهد بود. بازگشــت به یــک دوره نرمال 
تنها زمانی میسر اســت که منابع ارزی بلوکه شده آزاد 
گشته و مسیرهای تجاری بار دیگر گشوده شوند. اگرچه 
توافقات احتمالی می‌تواند سقف تورم را به محدوده ۷۰ 
درصد کاهش دهد، اما بدون اصلاحات ســاختاری در 
بخش‌های پولی و مالی، همچنان سایه سنگین بحران 
بر سر سفره‌های مردم و رفاه اجتماعی باقی خواهد ماند.

هشدارهای تازه معیشتی
احتمال رسیدن تورم به سطوح ســه‌رقمی، دیگر صرفاً 
یک گمانه دور از ذهن در میان تحلیلگران نیست، بلکه 
به‌تدریج به یکی از جدی‌ترین هشــدارهای اقتصادی 
تبدیل شــده اســت. اظهــارات محمدتقــی فیاضی، 
به‌صورت تلویحی، این خطر را برجسته می‌کند؛ خطری 
که پیش‌تر نیز شماری از اقتصاددانان درباره آن هشدار 
داده بودنــد. علی قنبری، معاون پیشــین وزارت جهاد 
کشاورزی، پا را فراتر گذاشــته و حتی نسبت به امکان 
بروز تورم چهاررقمی ابراز نگرانی کرده اســت. اهمیت 
این هشــدارها در آن اســت که اقتصاد ایــران هم‌زمان 
با چند بحــران درهم‌تنیده روبه‌روســت؛ کمبود منابع، 
افت رشد اقتصادی، فشار تحریم‌ها و ناتوانی در تأمین 

مالی پایدار.
قنبری تصریح می‌کند که هر اقدام تورم‌زا از سوی دولت 
می‌تواند همین ســطح بالای گرانی را با شتابی بیشتر 
به مرحله‌ای بسیار خطرناک برساند؛ مرحله‌ای که عبور 
از آن، ســال‌ها زمــان و هزینه خواهد طلبیــد. واقعیت 
آن اســت که دولت در شــرایط کنونی با تنگنای مالی 
شدیدی روبه‌روســت و ناچار اســت میان گزینه‌هایی 
تصمیم بگیرد کــه هیچ‌یک مطلوب نیســتند. کاهش 
ظرفیت سرمایه‌گذاری، نیازهای فوری کشور و رشد منفی 
اقتصادی، این تصمیم‌گیری را دشــوارتر کرده اســت. 
چنین وضعی، نه‌فقط یک بحران عددی در شاخص‌های 
رســمی، بلکه تهدیدی عینی برای ثبات معیشت، بازار 

کار و توان تاب‌آوری اجتماعی به‌شمار می‌آید.

ضرورت تصمیم‌های اضطراری
راه‌حل کوتاه‌مدت در چنین شرایطی، نه در برنامه‌های 
بلندپروازانه توسعه‌ای، بلکه در مدیریت سخت‌گیرانه 
منابع محدود و تمرکز بر نیازهای حیاتی جامعه نهفته 
اســت. قنبری با تأکید بر همین واقعیت، معتقد است 
دولت باید پیــش از هر چیز تأمین کالاهای اساســی 
و دارو را در اولویت مطلق قرار دهــد؛ زیرا در وضعیت 
جنگی و زیر فشــار تحریم و محاصره، ســخن گفتن از 
پروژه‌های توسعه‌ای بدون پشتوانه مالی کافی، معنای 
عملی چندانی ندارد. منابع ارزی موجود باید با نهایت 
دقت و وســواس به ســمت تأمین نیازهای اولیه مردم 
هدایت شــود تا از گســترش فقر و اختلال معیشــتی 

جلوگیری شود.
تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، تنها تجارت خارجی 
را مختل نمی‌کنند، بلکه به‌طور مســتقیم بر اشتغال، 
رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارند. 
همین پیوند تنگاتنگ سبب می‌شود که هر فشار بیرونی، 
با سرعتی بالا به درون زندگی روزمره مردم منتقل شود. با 
این همه، روزنه‌هایی برای کاهش فشار نیز مطرح است. 
آزادسازی بخشی از مطالبات بلوکه‌شده یا پیشرفت در 
مسیر رفع تحریم‌ها می‌تواند بخشی از تنگنای ارزی را 
تخفیف دهد و به آرامش نســبی بازار بینجامد. تحقق 
چنین گشایشی، اگرچه همه مشکلات را حل نخواهد 
کرد، اما می‌تواند از شدت شتاب تورم بکاهد و چشم‌انداز 

اقتصاد را اندکی قابل‌تحمل‌تر سازد.
تــداوم صــد روزه تنش‌هــای نظامــی، نگرانــی 
ســرمایه‌گذاران را پیرامون جهش بهای انــرژی و تورم 
جهانی تشدید کرده است. بازارهای بین‌المللی میان 
بیم وقوع رکود تورمی ناشــی از هزینه‌های ســوخت و 
امید به شکوفایی شرکت‌های هوش مصنوعی گرفتار 
شده‌اند. این تقابل میان فرســودگی بازارهای سنتی 
و پویایی بخــش فنــاوری، آینده شــاخص‌های کلان 
اقتصاد جهان را با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای مواجه 

ساخته است. 

 جهش قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی، توان خرید جامعه کارگری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ 
واکاوی ریشه‌های پولی تورم و راهکارهای عبور از بحران، در این نوشتار بررسی می‌شود

رکوردشکنی بی‌سابقه شاخص قیمت‌ها در بازار

رکوردهای 
تازه آماری، 
تنها اعداد 
سرد اقتصادی 
نیست؛ هر 
واحد افزایش 
قیمت، بخشی 
از امنیت 
غذایی، آرامش 
روانی و توان 
زیست طبقات 
حقوق‌بگیر را 
می‌فرساید

مهناز مهراد
روزنامه نگار

۴ هزار میلیارد برای آرامش بازار
دولت برای کاهش التهاب قیمت‌ها و پشتیبانی از بازار کالاهای اساسی، بسته‌ای 
اعتباری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اســت. این منابع با هدف 
تقویت سیاست‌های تنظیم بازار، توسعه تولید قراردادی و اجرای قیمت تضمینی 
برای محصولاتی چون جو و ذرت اختصاص می‌یابد. تأمین این اعتبار از مســیر 

بانک مرکزی و با همکاری بانک‌های عامل انجام خواهد شد تا در اختیار شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد. ابعاد این تسهیلات معادل ۴۰ هزار فقره وام 
۱۰۰ میلیون تومانی اســت؛ رقمی که می‌تواند به تقویت زنجیــره تأمین و مهار 

نوسانات بازار کمک کند.
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